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   چکیده

چون رمانتیسمم و سموررلالیسمم مه مع ای واضم  را  ای همدر قرن نوزدهم پیرو به وجود آمدن مکاتب ادبی

همای ادبی نی  بمه ابهما   هابهما  و ممو  را روا  دادنمد، نیر ّ  ،در اثر ادبی طرد و تحقیر مردنمد و بمه جمای آن

در اثر ادبی نگر ست د؛ ز را با شرمت دادن خوان ده در فرا  د آفر  ش مع ا، نوعی    هاارزش   کی از  ع وانبه

در  -اسمممت مه از ابها   از جمله متونی    «شممممب تزر  ی»م د. م لیات تعامل میان خوان ده و متن ا جاد می

و بان ت شمممعر مولوی نه ته اسمممت و دسمممتگاه ب می، زیّبرخوردار اسمممت. ا ن ابها  در ملّ -  ه ری مع ای  

ل مولانا ناشی از ع اصر ب می ها در م بخشی از ابها  ثیر قرار داده است.ی مع ا ی شعر او را تحت تأحوزه

ت ها ی   ن ع اصممر بها  آمی ی، پارادومب، اسممتعاره و رم  اسممت مه هر    ازچون تشممزیه، تلمی ، حبهم

ای مکتب سموررلالیسمم دارد. ا ن پژوهش ه هاند مه شمزاهت بسمیار به م لّثیر عواملی به وجود آمدهتحت تأ

فضای سوررلالیستی حامم بر  مه  بر آن است تا نشان دهد  ،است  تحلیلی نوشته شده  - مه به روش توصی ی

های ا ن پژوهش زا داشمته اسمت.  افتهثیری بر ابها  ا ن متن و ظهور صمور ب می ابها چه تأ م لیات شممب،

اند و از  در م لیات شممب در فضما ی سموررلالیسمتی به وجود آمدهزا  صمور ب می ابها آن اسمت مه  بیانگر

 ابد، عر در شممعر مجال بروز میثیر ناخودآگاه شمماأمیان ع اصممر ب می تشممزیه، تشممخیص و رم  مه تحت ت
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 ـ مقدمه1

 بیان مسأله -1-1

شممکل  2«آندره برتون»در فرانسممه و به رهزری    1922ع وان نهضممتی اسممت مه در سممال    ،1مسمموررلالیسمم 

گ ت د مه در پشت ظواهر  تی سخن میت داشت د و از واقعیّتعر ف د گری از واقعیّ  ،هاگرفت. سوررلالیست

ر و ت برتر با د از دنیای واقع دور شمد و ت کّ ابی به ا ن واقعیّبرای دسمت مه  امور پ هان اسمت و معتقد بودند

 های خاص خود را داشت د.حواس را تعطیل مرد و برای نیل به ا ن مقصود، اصول و روش

اسمت و ا ن    قان بودهه محقّهاسمت مه مورد توجّتشمزاهت و ارتزا  بین عرفان شمرو و سموررلالیسمم مدّ

ها قالل ها ی بین آنهمانی برند و گاه نی  ت اوتمه گاه بین آن دو گمان ا نشممزاهت سممزب شممده اسممت  

ت مطلق و رسمممیدن به د و هر دو در پی نوعی ذه یّهای ز ادی با هم دار، شمممزاهتا ن دو مکتب  اند.شمممده

ها و وحدت وجود هسمت د. عرفان در پی مشمف چگونگی ارتزا  انسمان با خدا و ف ا فی ا  وحدت ت اقض

 ت و سوررلالیسم به دنزال مشف واقعیت برتر در اعماو ذهن و ضمیر ناخودآگاه انسان است.اس

 های پژوهش پرسش -2 -1

 چه تأثیری در ابها  شعر او داشته است؟ ،فضای سوررلالیستی حامم بر م ل مولانا .1

خوانی  های سموررلالیسمم هم هاند مه با م لّمدا  صمور ب می تحت تأثیر عواملی در شمعر بروز  افته .2

 دارد؟

 روش پژوهش  -3 -1

اسمت. ابتدا صمور  ای نوشمته شمدهتحلیلی و با اسمت اده از م ابع متابخانه -ا ن پژوهش به روش توصمی ی   

متن دوره ده جلمدی م لیمات شممممب بمه تصمممحی  از  ب می را ممه در ابهما  م لیمات شممممب تمأثیرگم ارنمد،

شود( م ل و قصیده مه جلد اول تا بخشی از جلد ه تم ا ن دوره را شامل می 3229)   ال مان فروززان ربد ع

 جوانب سموررلالیسمتی ب ا شمدهی  مه بر پا ه  را  ع اصمر ب می  ،محورمتنسمسب با رو کردی   ،اسمتخرا  مرده

 ا م.های پژوهش پاسخ دادهی آمار دقیق به پرسشو با اراله مرده مشخص است،

 
1. Sourealism 

2. Andre bereton 
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 پیشی ه پژوهش -4 -1

قان بین عرفان عارفانی چون مولانا همین اشمترامات بین عرفان شمرو و سموررلالیسمم موجب شمده تا محقّ

اشماره  توان به موارد ز ر  ی ا ن تحقیقات میو مکتب سموررلالیسمم، تقاب ت و اشمتراماتی بجو  د. از جمله

 مرد:

های سموررلالیسمم با نیا  اند شمگی   ههای م لّ( به شمزاهت1347رضما براه ی در متا  »ط  در مب« ) -

د وان با مطلع »داد جاروبی به دسمتم آن نگار  گ ت م  در ا برانگی ان    1095مولانا پرداخته و م ل شمماره  

 مزار« را از م یر روانکاوی فرو د تحلیل مرده است.

ی »نوعی سموررلالیسمم در شمعر مولوی، جارو  لا« در مقا  دفا  ( در مقاله1357حسمین فاطمی )سمید   -

های شممهودی  اخ قی، بلکه از نو  تجربه از مولوی برآمده و سمموررلالیسممم مولوی را نه از نو  م  ی و میر

ی در م لیات های عرفانی در نیر گرفته اسمت. همچ ین وی در متا  »تصمو رگرمزت ی بر ج بات و خلسمه

 (...1364شمب« )

های شمعری ی اند شمهای با ع وان »بوطیقای سموررلالیسمتی مولوی )مقا سمه( مقاله1384محمود فتوحی ) -

( خود نی  344 -337: 1386ی شمعری سموررلالیسمم(« نوشمته مه در متا  »ب مت تصمو ر« )مولانا با نیر ّه

های مکتب سمموررلالیسممم را با اشممعار مولوی در دو مقاله، شممزاهتبدان پرداخته اسممت. نو سمم ده در ا ن  

 پردازی در سخن بررسی مرده است.های تصو ری آرای نیری و بوطیقای شعری و شگردحوزه

 های سمموررلالیسممم در م لیات شمممب«،ه ی »م لّمقاله( در 2017فر و زهرا لرسممتانی )ا  خدا یروح -

 .اندمرده، ذمر است های سوررلالیستی ب ا شده زهابیاتی از م لیات شمب مه بر ج

 خود با ع وان »سمورلالیسمم در م لیات شممب«، ارشمدی مارشم اسمینامهپا ان  ( در1388مهرداد معی ی ) -

 است.مرده سوررلالیستی بررسی  د دگاهاز  را ابیات م لیات شمب

زا در م ل مولانا سمموررلالیسممتی با ظهور صممور ب می ابها  ن م ابع به ارتزا  فضممای ا  مدا  ازدر هیچ  

 است.پرداخته نشده

 چهارچوب مفهومی   -2

گ اشمتن، پ هان، تار  ، ناشم اس،  ابها  در لغت به مع ی پیچیدگی، پوشمیدگی، پوشمیده گ تن، پوشمیده 

ا ن واژه مصمممدر   واژه(: ذ لِ  1338ی دهخدا،  نامه)لغت .قید رها مردن چی ی اسمممتو مطلق و بیمجهول  

دلیل اسمت. بهیم بر   یبه مع ای دشمواری، گ گی، سمرگردانی و درماندگی از اراله  «بهم»با  افعال از مجرد 
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»لیلٌ بهیم« به مع ی شمبِ تیره و تار   آمده   ،العر  . در لسماناسمتوزن فعیل به مع ای سمیاهی و تار کی  

الجهات بودنِ در اصممط ح ادبی، نامعلو  بودن و محتمل  امّا بهم(  یه: ذ لِ ر شمم 1988)ابن م یور،   .اسممت

ی     مثابهب مت قد م با ابها  به  هرچ د (13:  1391. )شممیری، م   و جمله و نیازم دی آن به مزیّن اسممت

( امروزه  50:  1382)ر چماردز،    ،مرد و امیمدوار بود آن را محمدود  ما محو م مدعیمب در زبمان برخورد می

گر  ی را  پم  ری و م هو د گر، تمأو مل  عزمارت  ه ر و ادبیمات، ابهما  و گ گی و بمه  بسمممیماری از م تقمدان

معتقد اسمت مه »وضموح م   برای اق ا  خو  اسمت، ولی   1اند. د دروت ذاتی ه ر و شمعر دانسمتهخصموصمیّ

وی به شماعران توصمیه   «آفت شمور و شموو اسمت.  ،آ د. وضموح از هر نوعی مه باشمدبه مار تکان دادن نمی

و عیمت و زمان و مکان و الوهیت سمممخن بگو ید... پیچیده سمممخن   لا ت اهیم د مه »مدا  از ابد ت و می

 (95-94: 1،  1377« )ول ، .تر استیان مزهم باشد، تخیّل راحتبگو ید. در ه ر هر اندازه ب

»آندره برتون و لولی  .مردسموررلالیسمم نی  مکتزی اسمت مه بر ابها  و ممو  در اثر ادبی پافشماری می 

.« ب ا نهادند  ضــمیر پاها ت لالیسممم را بر فعالیّی مکتب سمموررمه رهزران ا ن مکتب بودند، پا ه  2آراگون

ای بود مه برتون معتقد بود ذهن با ت ش دوران شممهودی سمموررلالیسممم، دوره (366:  1381حسممی ی،  )سممید

ه برتر ای مه او اعتقاد داشمت اند شمه از مادّم طق و شمعور آزاد م د. دوره تواند خود را از قید عقل،خود می

های  سمم دارند. »شمزاهتهای بسمیار با مکتب سموررلالیشمزاهت ،عرفان و تصمو (  58:  1384. )بیگ بی، اسمت

اعتقاد به خداسمت و ما ت  توان گ ت سموررلالیسمم، تصموفی مشمرمانه  ا بیای اسمت مه میا ن دو به اندازه

اسممتوار   جوی مطلق و تماهی با آنوتماهی با مطلق. و تصممو  نی  سمموررلالیسمممی اسممت مه بر جسممت ،آن

مطلق مهم نیسمت؛ بلکه راه رسمیدن بدان و   ت ا نت  ا شمخصمیّجا هو ّ( در ا  34:  1385اسمت.« )ادونیب، 

. در ا  جا  خواه ا ن مطلق خدا باشمد، خواه عقل،  ا ماده، فکر و  ا روح  ا...  ؛ت داردیّ گانه شمدن با آن اهمّ

 (29: 1385ادونیب، . )چه همواره مطرح است، بازگشتی به اصل  ا مصدر آفر  ش استدر تما  احوال، آن

ی ناخودآگاه، شممعر ی ملزهسمموررلالیسممتی و در نتیجهتحت تأثیر فضمما ی شممزهمولانا در م لیات شمممب 

ای در ابها  م لیات شممب دارد. در سمرتاسمر م لیات شممب شماهد ت ش نقش برجسمته  ،سمرا د و ا ن امرمی

استوار او را به   یعقیده  ،ناخودآگاه شاعر برای رسیدن به اصل  ا میب مطلق هستیم. در ورای اشعار مولوی

ی  مران عالم مع ا، ذهن و قوه م یم. »معانی و م اهیم بیشممهود مع وی احسمماس می  اسممته ازهای برخند شممها

 
1. Didrow 

2. Louis Aragon 
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  افتد و ازاسممت مه او گاه از گ جاندن آن معانی در قید عزارت در رنم مینطق مولانا را چ ان احاطه مرده 

 (174: 1393، مولوی.« ) ن حالت خود شکا ت داردا

 ا ن گ تن و ا ن قممممال من   پرده اسمت بر احوال من

 ای  ا بانگممممممی انممممممممدر خور سودای من مو نعره

 روزی برون آ ممممم ز خود فارش شممو  از نی  و بد

 

 ای ن ممممگ گلمممم ار ضمممیر از فکرت چون خار مممن  

 ی انمممممموار مممممن مممممممممممممو آفتابممممممی  ا مهممممممی مانمممممم ده

 انزممار من گو ممممممم ص ات آن صمممممممممد با نطممممق در  

 (1791: 4،  1363، مولوی)                               

جوی زبانی د گرگون اسمت. زبانی مه به مدد آن بتوان از صم ات آن وسمراسمر ا ن م ل گو ای جسمت

 ابد، از زبان و شمممعر خو ش  اما در نهما ت چون چ ین زبانی را نمی  صمممممد، آن میمب مطلق سمممخن گ مت.

 م د:جو د و خاموشی اختیار میمیبی اری 

 پهلو بمممممم ه ای ذوالزیممممممممانل با پهلمممممممموان ماهمممممم ن

 

 بممممممممی ار گشتم ز ممممممممن زبان وز قممممممطعه و اشعممممممممار منل  

 )همان(                                                             

 شممده اسممت.ها نی  از جمله آندره برتون مطرح نارسمما ی و نامحرمی زبان، در نیرات سمموررلالیسممت

ها و اب اراز   ،ی ظهور برسمان دکه ناخودآگاه را به م صمهها برای آن( سموررلالیسمت110-109: 1384)فتوحی، 

.. سمممود  ی هم  مان و توهم، نگمارش خودممار و.هماچون خوا ، ج ون، خیمال، حمالمتتجمار  گونماگونی هم

الد ن رومی را نی   ی شمعرا ی چون ج لهای عاشمقانهبسمیاری از چکامه( 50:  1385. )ادونیب، جسمت دمی

ده و فاقد وابسمتگی و توان اشمعاری دانسمت مه در حالت خیال و وهم ناشمی از وجد و حال سمروده شم می

آمی ی در آن اسمممت مه های واحدی گرا ش دارد و مالزاً نداهای وجدپیوسمممتگی اسمممت و به تکرار واژه

 (146: 1356)برتلب،  م هومی ندارد.

 ها تحلیل داده -3 

 نمود  افتن ع اصر ب می تحت تأثیر فضا ی سوررلالیستی  -1 -3

توان گ ت بسممیاری از ع اصممر ن عرفان شممرو و سمموررلالیسممت اسممت مه میهای میااز رهگ ر شممزاهت

اند، تحت تأثیر فضمای سموررلالیسمتی حامم بر ذهن شماعر زا مه در م لیات شممب به مار رفتهب می ابها 

 د از: تشمزیه، تشمخیص، به می ان بسمامد به ترتیب عزارت هبا توجّ ع اصمر در م لیات شممبا ن    اند.نمود  افته

آمی ی و ا ها . از میان ا ن ع اصمر ب می، رم ، )بیان نقیضمی(، حب  م ا ه، پارادومب  رم ، تلمی ، اسمتعاره،
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الیسمتی در آمی ی تحت تأثیر فضما ی سموررلتشمزیه، تشمخیص، اسمتعاره، تلمی ، پارادومب، تشمخیص و حب

 بحث به تحلیل و اثزات ا ن ادعا خواهیم پرداخت. یاند. در ادامهم لیات شمب نمود  افته

 رم   -1 -1 -3

اسممت،   ها مه به ابها  شممعر او نی  دامن زدهی سمموررلالیسممتتر ن اشممترامات مولانا با نحله کی از مهم

  «سماحر »اسمت مه گو د: هد  اصملی شماعر ا ن  می  1موشمش او برای رسمیدن به زبان رم ی اسمت. »مالارمه

ی  هسمت و ملمه  2دهد مه در ملمه  ا لوگوسها همان نیروی سمحری را میبه رم   ،های رم باشمد و سمازنده

آفر د.« )شمم یعی   ی الاهی جهان مادی راگونه مه ملمهآفر  د، آنگونه جهان روحی او را میشمماعر بد ن

 (85:  1387مدم ی، 

رم  و خاصمممه رم  عرفانی، برخ   نشمممانه، م هومی ملی  ا اجتماعی و ثابت نیسمممت؛ بلکه وجدانی و 

جا مه ممکن اسممت هر مب از ظن خو ش  ار رم  شممود. بد ن اعتزار،  فردی و لغ ان و متغیّر اسممت؛ تا آن

ا »محاماتی« و اند مه م اهیم عاط ی  شممان سمماختهناند و خاطرؤ ا ی صمموفی« سممخن گ تهبعضممی از »زبان ر

لی و عاط ی خالص مه آ د و الزته م اهیم تخیّالتغیر درونی پد د میهای دالماز جهش  ذوقی صموفیه و عرفا

ارادی رؤ ا ی اسممت(، با م اهیم عی ی مشممترا میان  »زبانی محاماتی« اسممت )و محامات نوعی نگرش میر

 ت  ا گ تار و رفتار رؤ ا ی، به »معانی احتمالی د گر« تأو ل و بد ن سمزب تخیّ اب ای زمان، مغا رت دارد و

 (8: 1372. )ستاری، شودتعزیر می

ت و صموری مه گونه اسمت مه شمعر از حدود ملمات و رسمالت شمعر در نیر سموررلالیسمم نی  ا نماهیّ

ی  سممرنوشممت فکر را با همه  ،چ ین از ت گ ای مقتضممیات اجتماعی بالاتر اسممت. شممعری آن د و همرسممان ده

سمممسب از حمد فکر بمالاتر  .چرخمانمدر را در ممدار خود میم مد و جر مان عممل ت کّمثرت وجوه آن تعیین می

ی ناخودآگاه، عشق و ج ون، ملزه (398:  1381 )سیدحسی ی، .م درود و سمرانجا  وجود آن را انکار میمی

همای  مهتر ن م لّی مهمیضمممی و تمداعی ممه از جملمهخیمال، خوا  و رؤ ما، بیمان نق  نگمارش خودممار، وهم و

 ،هربرت موسمیر لو»  ا  و پرشمور دارند.م لیات شممب نی  حضموری موّ  روند، درسموررلالیسمم به شممار می

ه رها را بدون در نیر گرفتن خاسممتگاه زبانی و فره گی آن بر پا ه دو محور اسممتوار    یه ر شمماعری و همه

 
1. Malarme 

2. Logos 
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موشمد ل بدان میای مه ه رم د با توسمّ مادگرا انهی نشمیوه و نحوه -2  رم  و راز انسمان در جهان -1  داند:می

 (25: 1368ناظرزاده مرمانی، ) «م د.تا چ د و چون رم  و راز انسان را در جهان توصیف و ت سیر 

آوردن  ن و ضممممیر خود و برای بمه نمما ش درهمای تودرتوی ذهم مد. در لا مهمولوی بما رم  زنمدگی می

تر ن  های آفر  ش از موچ آمد است، تما  جلوهآنچه در خودآگاه و ناخودآگاهش در نوسان و رفت و

در سمممز  شمممخصمممی مولانا در   های بارزد.  کی از و ژگی اب تی نماد ن میتر ن آن، خاصمممیّتا باعیمت

ی واژگانی مه تر ن مسمالل زندگی روزمره اسمت. گسمترهی رم ی از پیش پا افتادهم لیات شممب، اسمت اده

 ، به گستردگی جهان هستی است. برای مثال در بیت:م دمیها در مع ای رم ی است اده آناز مولانا 

ممماهم ممد بم ممد  مممه  نمخمور   خمر   ممن 

 

 من مزم  خور  ممه صمممیمد شممماه مد 

 (3990: 1،  1363مولوی، )            

... در مع ا ی رم ی بهره جسممته سممت، شمماعر حتی از اسممامی حیوانات وگونه مه از بیت بالا پیداهمان

رم  ن سمانیات   ،گرند و هر دو مع ای رم ی دارند. »خر«در تقابل با  کد   «مز »و   «خر»اسمت. در ا ن بیت 

از  رم ی از معشموو اسمت و م یور شماعر  ،ماه« نی  رم  عالم مادی و »شماه«، رم  مع و ات اسمت. »و »مز «

 دوری از ن سانیات و توجه به مع و ات است.  ،بیت ا ن

چه ب رگ و ز زای جهان هسمتی و هر آن  هایامثر پد دهتا به شممب باعث شمده    مولویانگی  شمور  عشمق

نمادی  به  ،شمیر، خورشمید، در ا، پادشماه و... در مسموت رم  ظاهر شمده ، همچونمیهر ز زا ی و قدرت اسمت

قطره   ه،چون آهو، ذرّ، همهای ب رگ استد و هر آنچه در تقابل با ا ن پد دهبرای معشموو شماعر تزد ل شمو

  ی از وجود خود شاعر )عاشق( باشد:او... رم واره

 ، بروآهو ممینادره  بگ ت مر مممممرا:  شیممر

 

 دوی تی  مه بمممردرانمت چه ممی  ندر پی ممممم 

 ( 3504: همان)

ع وان رم ی از عالم عشمق به ی »در ا« را بهواژه ،که شماعرمصمر  نخسمت بیت ز ر ع وه بر ا    و نی  در

و ت هیم سممخن تشممزیهی تمثیلی را در مصممر  دو  بیت و برای اثزات    ،مار برده، با اسممت اده از تداعی معانی

 است:  «در ا»ی سو با واژهاست مه مرتزط و هم ا جاد مرده رم ی خود برای مخاطب

 خمش من مانممممممدر ن در ا نشمممممما د نعره و موما 

 

 مه ممموّاص آن مممممسی باشد مه او اممممساا د  دارد 

 ( 5998: 2)همان،  
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 تلمی  -2-1-3

چ ان گسمترده و مت و  اسمت مه هیچ متابی را در اد   ،یات شممبگیری از داسمتان پیامزران در ملّبهره

توان با آن مقا سمه مرد؛ مگر مث وی مع وی خود مولانا. ا ن ت و  و وسمعت تلمی  به  ن نیر نمیا  فارسمی از

گمان ناشمی از آشم ا ی مامل و عمیق مولوی با بی ،هم در م لیات شممب و هم در مث وی  ،داسمتان پیامزران

ث اسممت. ل مسممتمر وی در قرآن مر م و ت اسممیر قرآن و حد مّأخصمموص مور و تمعار  اسمم می و به

  ر و مسمممتمرّ مثمال و میهر عی ی و محسممموس حوادر مکرّ  ،داسمممتمان پیمامزران  (115:  1364)پورنماممدار مان،  

 او افتاده و تما  شمده  ای تار خی مه    بار اتّ سمانی و انسمانی اسمت. داسمتان پیامزران ت ها حادثهحوادر ن

شممود و نقد حال هسممتی ای اسممت مه در وجود هر مب و در هر زمان تکرار میباشممد، نیسممت؛ بلکه حادثه

 (98-97: )همان: انسان است

 ت سممم رها شمممدهخاطذمر موسمممی ب د 

 اسمممت لی ذمر موسمممی بهر روپوش  

 موسی و فرعممممون در هستممممی توست

 

 ت هاست مه پیشین بُدسمیممممن حکا ت 

 نممممور موسی نقممد توسممت ای مرد نی 

 با د ا ن دو خصمم را در خو ش جسمت

 (393: ، دفتر سو 1386مولوی، )          

سمرنوشمتشمان در آمد و شمد ال مولانا بین مردار و م ش نو  بشمر و داسمتان پیامزران و ا ن ذهن سمیّب ابر

ی مولانا بر آ ات و احاد ث و داسمتان پیامزران موجب تداعی معانی بسمیاری در ذهن و ضممیر اسمت. احاطه

ها و تجار  شممخصممی او عمل حسممب آموختههن و تداعی معانی برای مولانا براو شممده اسممت. سممی ن ذ

اط ی و م اهیم ذه ی و معانی خودجوش و تر ن شگرد برای نشان دادن امور بم اسب  ،م د. »سی ن ذهنمی

نا  پیامزران به  اد با ذمر  تا  تداعی معانی باعث شممده اسممت  ا ن (26:  1393،  مولوی.« )عرفانی مولاناسممت

 چون  وسمف، سملیمان و...وو خود را با اسمامی پیامزرانی هممعشم   ،بی تد و در بسمیاری مواردمعشموو خو ش  

نمادی  ،عزارتی ا ن پیامزران در م ل مولانابه .مورد خطا  قرار دهدمه نمادی از ز زا ی و قدرت هسممت د، 

ی معانی باعث بروز انوا  تلمی  و تشمزیهات تلمیحی و تمثیلی با گونهتداعی ا ن گردند.از معشموو شماعر می

 بسامد بالا در م لیات شمب شده است:

 خاتم حسمن و جمالی هله ای  وسمف دهر 

 

اخموان    ممکمماری  ممرو سمممموی   سممممتمممکممار 

 (23551: 5،  1363)مولوی،                     
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پ داری و تداعی معانی بین حضرت  وسف و معشوو خو ش )شمب( و از طر  د گر ذاتشاعر با هم

میان برادران سمتمکار  وسمف با دشمم ان و مخال ان معشموو خو ش، به تلمیحی بسمیار زنده و پو ا دسمت زده  

تداعی معانی در م ل سمو  د وان اسمت مه سمزب تلمی  به داسمتان شمعیب شمده ی د گری از  اسمت. نمونه

ی ارتزاطش با خداوند و سملوا  ی شماعر اسمت با خود )انسمان( دربارهگوی عارفانهوگ ت  ،اسمت. ا ن م ل

مار   رسمد، با بهشماعر به بیت دهم می  وقتی ،تیبی 22م ل  دهد. در ا ن  ت خداوند را شمرح میانسمان و مشمیّ

ها« مه ا ها  تداعی به »شمزانی« در مع ای »چوپانی مردن« دارد، شماعر به ی »شمزان« در مع ای »شمببردن واژه

ی شمعیب با خداوند  گوی شمزانهوی م ل را به توصمیف گ تافتد و ادامه اد شمزانی شمعیب و داسمتان او می

 پردازد:می

 نهان چ دان ب ال اندر شمممزان چ دان دعا من در  

اش وان اشممم  همچون بمانمگ شمممعیمب و نمالمه

 اشژالمه

 م  گ زمد ه مت آسمممممان در گوش تو آ مد صممممدا  

 چون شمممد ز حد از آسممممان آمد سمممحرگاهش ندا 

 (38-37: 1همان،  )                                        

 تشزیه و استعاره  -3 -1 -3

ناخودآگاهی، تداعی معانی و عشممق و ج ون، گاهی شمماهد تشممزیهات و تصمماو ری ی  ی ملزهدر نتیجه

چی  همه .چی  استچی  قابل تشزیه به همههمهگو د: »می  1ربط در م لیات شممب هسمتیم. پل الوارظاهر بیبه

« .لا ت اهی اسمت  ، ابد و ا ن صمیرورتجا میط ین خود، دلیل خود، تشمابه خود و صمیرورت خود را در همه

هر چی ی از پیاز پوسممیده گرفته تا گو د: »ی مولانا میبارهدر  2مه شممیملچ ان( 823:  3811)سممیدحسممی ی،  

و ت تشممزیه بخش بهاری برای مولوی قابلیّز زا ی درخشممان قرص ماه و از سممرگین الاش گرفته تا نسممیم جان

ت بردن آدمی از شمممعر او ممانع لم ّ ،نماه جمار  کمه حتی تعزیرات نماز زما وم مد و شمممگ مت آناسمممتعماره پیمدا می

 (90:  1367)شیمل،   «.شودنمی

هما و تاعت ما ی بمه قواعمد و سممم ّقیمدی در انتخما  ل و و تعزیر، آزادی از قیمد نیم و ترتیمب م طقی، بیبی

  مو ،م د. )زر نص میی دالم از تعزیرات مربو  به زندگی عادی و روزانه، سز  مولانا را مشخّاست اده

 اما در عین حال ز زا و ه ری میان  ،ربطظاهر بیها ی بهمولانا سمرآمد شماعرانی اسمت مه پیوند( 200:  1347

های اطرا  اسمت. برای مثال در ی د د و ژه و با عمق شماعر به پد ده ابد و ا ن در نتیجهطزیعت و انسمان می

 
1. Paol Elvar 

2. Shimel 
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 گاه سمم در در آتش اسمت، عاشمق نی  درگونه مه جا عاشمق را به سمم در مان د مرده اسمتل همان  ،بیت ز ر

 سوزدلآتش عشق و ولا می

 اشد مقا در میان آتشش بچون سم در 

 

 چ ین شوو و ولاهر مه دارد در دل و جان ا ن 

 (1621: 1،  1363)مولوی،                       

نما د. اما بزی ید مه میمع ا اگر به مسممی بگو ید »عاشممق« همان د »شممتر« اسممت، ا ن تشممزیه در نیرش بی

  ابد:شزاهت می ،ربطظاهر بیمولانا چگونه بین ا ن دو پد ده و مخلوو جدا از هم و مت اوت و به

 اطن ق از بم اها از برون آ د م ای عاش

 

 برآرد از خود و خا د مه عاشق چون شتر باشدل 

 (6100: 2،  همان)                                 

 بیت ز ر: و  ا در 

 به گرد د گ دل ای جان چو م چه گرد به سمممر

 

 برآرد از خود و خا د مه عاشمق چون شمتر باشمدل 

 (2546: 1،  همان)                                 

آ د، میان دو طر  تشممزیه )جانِ عاشممق و میبا دقّت و ظرافتی ه رم دانه مه فقط از ه رم د سمموررلال بر

 نما  د، ارتزا  برقرار مرده است.ربط میظاهر بیم چه( مه به 

 درهم آمیختگی صور ب می و بیان نقیضی   -4-1-3

»نگارش خودمار« اسمت. ا ن نو  نگارش، نگارش میر ارادی و  ،های مکتب سموررلالیسمم هاز د گر م لّ

مجرد زبان نیسممت؛ بلکه امتدادی برای   ،)م  (  خودبهبرنامه اسممت. »زبان در نگارش خودخود و بیبهخود

 ع ی تزد ل و تحو لی اسمت مه  م   نیسمت؛ بلکه عملی میمیاگرانهجا  ژه  ا زبان جهانی اسمت... شمعر ا  وا

شممود: جا ی مه انسممان به وجودی از نور تزد ل می ما ت آن مشممارمت در راز نخسممتین آفر  ش اسممت...

آور و انگی  و حیرتمر ، حیرتوهر ( مر مب، پر159-158:  1385یب،  « )ادون.ی علیمای روشممم گرنقطمه

دارد  ی اصملی نگارش صموفیانه )سموررلالیسمم( اسمت...؛ ز را ا ن نگارش از جهانی پرده برمیپا ه ،مزهم بودن

 (163آور است. )همان: ه خود مر ب، مزهم و شگ تم

اند، از هود سممروده شممدهی مشممف و شمم در م لیات شمممب، م لیاتی مه در حالتی از خلسممه و در نتیجه

توان موارد ز ر را  های ا ن م لیات میاز نمونه  برخوردارند.ها  های »نگارش خودمار« سموررلالیسمتو ژگی

 برشمرد:

 گ ت م  در ا برانگی ان مزار«   داد جاروبی به دستم آن نگار با مطلع » 1095ی م ل شماره  -
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خواند آن آتش مگر  مرا می   درخت و آتشی د د  ندا آمد مه جانانمبا مطلع »  1414ی م ل شماره   -

 موسی عمرانم«

شد همچ ین باز اندر پرده می     برون آمد ز پرده شهر ارلحیه لحیه می با مطلع »  1076ی  م ل شماره   -

 تا هشت بار«

از چرخ فرود آمد و در ما نگران     دبا مطلع »بر چرخ سحرگاه  کی ماه عیان ش  649ی  م ل شماره  -

 شد«

 ... می بزی م مرا چ ان مه م م« و  نشان مه م مرنگ و بیه چه بی با مطلع »آ  1759ی م ل شماره  -

زند. از مو  می ،های »نگارش خودمار« اسمممترم  و بیان نقیضمممی مه از و ژگی ،در تما  ا ن م لیات

ی  گیرد. ع قه ها جای میی »نگارش خودمار« سموررلالیسمتنی  در زمره 1های مولاناسمرا ید گر سمو بد هه

های  اشمماره  ،2«ولدنامه»و سمملطان ولد در   «العارفینم اقب»مه اف می در چ ان  ،بیش از حد مولوی به سممما 

تواند گو ای  های مولوی، خود می  موسمیقیا ی و حجم عییم م لدی به آن دارند و سمرشماری و ت وّمتعدّ

ی او نیسمت و به اقتضمای وقت و اند شمانههای مولوی حاصمل تأمل مع یا ن حقیقت باشمد مه بسمیاری از م ل

خود بر زبان او جاری گشمته اسمت. بسمیاری از م لیات در د وان شممب، در بهحال و در حال سمما  و خود

شمممد. ب ابرا ن به ذمر ی م   خواهد  ها م جر به اطالهی آناند مه ذمر همهوده شمممدهچ ین شمممرا طی سمممر

 م یم.ای امت ا مینمونه

 خوانیم:د وان شمب می  156در م ل 

همموس بممیمما ای  بممیمما  بممیمما  بممیمما  دلممم   هممای 

 ا  چون زلف تو چون زلف تومشمکل و شمور ده

ممگمو  د مگمر  ممگمو  د مگمر  ممگمو  مم م ل  ره   از 

    مشت گل    مشت گلدرربودی از زمین  

واقم مم  ممن  واقم مم  ممن  بممدی  وز  نمیمکمی  ز   تمما 

 تا نسمموزد عقل من در عشممق تو در عشممق تممممممو

 الد ن مه تو هم حاضممری هم ما زی شممه صمم ح

 

 ای مراد و حاصملم بیا بیا بیا بیا 

 ای گشماد مشمکلم بیا بیا بیا بیا

 ای تو راه و م  لم بیما بیما بیما بیما

 بیما بیمادر میمان آن گلم بیما بیما  

 از جممالمت ممافلم بیما بیما بیما بیما

 ممافلم نی عماقلم بیما بیما بیما بیما

 ای عجوبه و اصلم بیا بیا بیا بیا
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شمود مه ا ن م ل وق ه، خوان ده را به ا ن امر ره مون میهای بیدر ا ن م ل، موسمیقی حاصمل از تکرار

ر و ه گا  سممما  بر زبانش جاری  شمماع  یاختیارها ی اسممت مه در حالت سممکر و مسممتی و بیاز جمله م ل

ی  واژه شماعر از    ،وگانه اسمت. در بیت سمو د ،شمزه آنا م مه وجهدر بیت دو  با تشمزیهی مواجه اسمت.  گشمته

صمورتی ناخودآگاه به  اد م  ل آماز ن نو  بشمر مه در »م  ل« اسمت اده مرده اسمت و با اسمتعمال ا ن واژه به

در پی تداعی معانی، در بیت چهار  به  اد داسممتان آفر  ش آد  از  جوار حضممرت حق بوده اسممت، افتاده و 

( 14 الرحمنخلق الانسمان من صملصمال مال خار« )ی »یحی به ا ن داسمتان و نی  آ هخاا افتاده اسمت و تلم

اسمت. در بیت    ات و م لت از جمال معشموو اختصماص  افتهدارد. در بیت پ جم به بیان تقابل وقو  بر مادّ

های مکتب  ه کی از اصممول و م لّ  مه عی اً  مار اذعان داردبرتری عشممق و ج ون بر عقل محافیهشممشممم به 

طور مه اسمت. همان  در نها ت در بیت آخر با بیان نقیضمی به وصمف معشموو پرداخته .سموررلالیسمم اسمت

 سوررلالیستی به وجود آمده است.شود، ابها  در ا ن م ل تحت تأثیر عوامل شزهمشاهده می

حکا ت خوابی اسمت مه د ده؛  ع ی شمعر او در اختیار جان پ هان و به تعزیری   ،م لیات مولانااز  برخی  

 د گر »ناخودآگاه« خو شتن است:

 گو ی چگونمه بماشممممد آممد شممممد معمانی 

 

 گشمما شممممممممدا    به وقت خ تن ب گر گره 

 (8800: 2،  1363)مولوی،                       

دهد مه آدمی اجازه میرو واقعی سموررلالیسمت اسمت، معتقد اسمت مه رؤ ا به  مه پیش  1ژراردو نروال

مشمف (. »معرفت عالی« برابر با »376: 1381در خود ن وذ م د و به »معرفت عالی« دسمت  ابد )سمیدحسمی ی،  

خواند و ت اوت آن را با معرفت پورنامدار ان آن را »معرفت نو  دو « می و شممهود« عارفانه اسممت مه دمتر

و عقلی با موضمممو  شممم اخت   یمه برخورد ارادی، حسمممّ   م د مه »معرفت نو  اولن میچ ین بیا ،نو  اول

مه  مه معرفت نو  دو  در حالی ؛آن حامم اسممت تر به بیداری شممزیه اسممت و م طق آگاهی براسممت، بیشمم 

ارادی، شمهودی و باط ی با موضمو  شم اخت اسمت، شمزیه خوا  و م طق ناآگاهی بر آن حامم   برخورد میر

 (62: 1389رنامدار ان، )پو .«است

سمازد و ص میمشمخّ  ای اسمت مه مسمیر زندگی فرد راها، نشمانهخوا  برای مولانا نی  مثل سموررلالیسمت

  ابد:آگاهی رها ی تواند از قید خودراه نجات فردی است مه نمی

 
1. Jerardo nerval 
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سمممر  بم ممه  خم متمگممان  بمما  مملمولمی  تمو  زانمکممه   گمر 

 

وارهممانممد   خموا   همم  را  فسممممردگممان   ز مرا 

 (8822: 2،  1363)مولوی،                       

خیال  وهم و  ،ه قرار گیرد، به موازات آنواضممم  اسمممت مه وقتی اصمممالت خوا  و رؤ ا مورد توجّپر 

ها ی  تصمو ر شمود.سمرشمار از تصماو ر خیالی، مزهم و مت اقض می اب د و در نتیجه زبان شماعر مجال ظهور می

و ا ن میر از    داردگیری  بسمامد چشمم  ،در شمعر مولانا  ،شمو ممیرو  آن با نوعی اجتما  نقیضمین روبه  مه در

تصمو ری اسمت  ی خود »ت؛ ز را رم  نی  به نوبهاسم   ها از تصماو ر رم ی اسمت اده شمدهمواردی اسمت مه در آن

ی آن ه و روح، زمین و آسممممان، واقعیات حادر و صمممور مثالی  ا اعیان ثابتهت  ا دو عالم مادّمه دو واقعیّ

ما » اع   مرد مه 1929برتون در سمال   آندره  (31:  1372« )سمتاری،  .پیونددواقعیات محسموس را به هم می

ای اسمت مه در آن مرگ و زندگی،  دهد مه ذهن انسمان دارای نقطهچی  به سممت ا ن باور سموو میرا همه

. رسم دد گر نقیض هم به نیر نمی ،ناپ  ر و بالا و پا ینپ  ر و انتقالت، گ شمته و آ  ده، انتقالخیال و واقعیّ

هما  ما رسمممد ممه بمه عمالم وحمدت ت ماقضی شمممهودی می( مولانما بمه جما گماهی در تجربمه54:  1384بیگ بی،  )

 (69: 1385.« )ادونیب، شود »مه هد  اصلی سوررلالیسم نی  هستوحدت وجود ن د   می

های  ی پ هان و آشکار بسیاری از م لنمای »گو ای خاموش«  ا »خاموش گو ا« مه ما هترمیب مت اقض

جسمم و هم روح، هم  دوگانگی ب یاد هسمتیِ انسمان اسمت مه هم فرشمته و هم حیوان، هماسمت، مولود   مولوی

 (202: 1388و هم ر  و هم من و هم فرامن است. )پورنامدار ان،  عزد

بسمممتم ولیکن زبممان   خمش مرد ، 

 

بممی  گممو ممای  امشمممممب                                                                                                                   ممم ممم                                          گمم ممتممار 

 (3242: 1،  1363)مولوی،                  

چ ان مغلو  شمده اسمت مه قدرتی  داند؛ ز را در  د قدرت حق، آنمیگ تار«  شماعر خود را »گو ای بی

شمممود،  اختیار بر زبان او جاری میچه بیبه زبان آورد و معتقد اسمممت مه آن از خود ندارد تا بتواند سمممخ ی

طن خاموش اسممت و در با ،ظاهر گو اسممتبه  هرچ دب ابرا ن    .شممودسممخ انِ حق اسممت مه به او الها  می

ها و در بیت ز ر شماهد تل یق نقیضمهسمازد.  مخاطب را با ابها  مواجه می ،گ تارل دراِ مع ای ا ن ت اقضبی

 ی مطلق: صال با  گانهها هستیم برای بیان اتّتضادّ

 هم خونم و هم شمممیر  هم ط لم و هم پیر 

 

آنمم   همم  و  ا م مم  همم  ممیمر   همم  و   همم چمماممر 

 (15490: 3،  همان)                               
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 : و  ا در بیت ز ر

بمماده زان  اول  جمما   مممرد  مشمممممعممل پممر   ی 

 

زبممانممه  زنممد  د ممدی مممدتمش  همیمچ   در آ  

 (25299: 5،  همان)                              

ق ماد ات تحقّهاسمت مه وقتی رها ی از  شمهود سموررلالیسمتفقط در فضمای مشمف و شمهودی چون 

ای مه گونهشمود، بهها زا ل میرسمد و ت اقضگانگی به پا ان میشمود، دو ابد و معرفت مامل حاصمل میمی

ابیات ز ر از م ل هان وحدت وجود. زندل ا ن همان جهان صممل  و آشممتی اسممت، جآتش در آ  زبانه می

 مطلق:ه گا  وصال ، بههست د مصاد ق د گری از بیان نقیضی ،379

مشممممتممه د ممد  بممب  مممه  را  زنممده   ی 

بمممی سممممماممممن  د مممد بمممب   قمممرار 

درنمممممانممد  خمماا  بممه  مممرده    مم  

د  هممر  بممه  تممو  خمماا  بمموسممممد   جممان 

 

مممممم ه  خمممممارتاز  پممر  چشممممم   ی 

بمممی عشمممممق  آتمممش   قمممرارت در 

ز ممارت  ممم ممی  شمممموی  رنممجممه   گممر 

ممم ممارت بممی  ممم ممار  بمموی   بممر 

 

 آمیزی حس  -5-1-3

سموررلالیسمتی به وجود زا در م لیات شممب مه تحت تأثیر عواملی شمزههای خیالی ابها از د گر صمورت

 آمی ی« است. آمده است، »حب

 آ  حیمات عشمممق را در رگ مما روانمه من 

 

را ترجمممهآ  ممه   ی شمممزممانممه منی صمممزوح 

 (19109: 4،  1363)مولوی،                     

 ،خودی ذهن و بمه قول »رمزو«مشمممد. ا ن حمالمت بیای از آ  مه بمه ترجممه نمیذهن آگماه و م طقی  هیچ 

چ ین هم (91: 1387. )شم یعی مدم ی، آوردوجود می گونه به نا  ها ی ازحالت معرفت رؤ اسمت مه ا ماژ

 ز ر: ابیات مان دابیاتی 

را گمواه ممرد  شممممب  بمخمورد   را  تمو   راز 

 

 مماری پ همان م مد عزمادتشممممب از سمممیماه 

 (4611: 1،  1363مولوی، )                      

 گر بشممک د ا ن جامم من مصممه نیاشممامممممممم 

 

دارد   بمغممل  ز مر  در  سمممماقمی  آن  دگمر   جمماممی 

 (4611: 1،  همان)                                 
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  مممممممن همای زرّشمممیر ن بمه بهمانمههمای بمه ترانمه

 

 لقما را بکشمممیمد سممموی خمانمه ممه خو  خوش 

 (1861: همان)                                      

سمتونی ی مولانا  گو د در خانها ن سمخن دولتشماه مه می خو شمت ی و رؤ ت ماورا واقع اسمت.حاصمل بی

، دسمت در آن سمتون زدی و به چرخ آمدی و اشمعار پرشمور گ تی«  ،چون مرو محزت شمدیبود و مولانا »

خودانه  ا ن اشممعار را مه شممور و هیجان بی  یعمده  هایو ژگی  ی از ک (218:  1385  ،سمممرق دی دولتشمماه)

  کی دانست.  ،توان با »ج ون« در مکتب سوررلالیسمخودانه را میم د و ا ن شور و هیجان بیاست بیان می

 تشخیص -6-1-3

ها خصموصمیات انسمانی تشمخیص عزارت اسمت از جان بخشمیدن به اشمیا و طزیعت به صمورتی مه برای آن

ی تصماو ر زنده و پو اسمت. شماعر با تصمرفی های ارالهتر ن روش کی از مهم ،در نیر گرفته شمود. تشمخیص

 گامی مه از  در نتیجه ه .بخشممدم د، به آنها حرمت و حیات میجان طزیعت میمه در اشممیا و ع اصممر بی

چی  در برابر ما سمرشمار از حرمت و زندگی اسمت. ا جاد نگر م، همهچشمم او به طزیعت و اشمیا می  یدر چه

هاسممت. ی رسمموخ و ن وذ در م ه و ذات اشممیا و امور و احسمماس  گانگی با آندسممت نتیجهفضمما ی از ا ن

 (149:  1388ش یعی مدم ی، )

بسامد بسیار بالا ی    ،صورت خیالی تشخیص در م لیات شمب با د گ ت مه ا ن ع صر ب می  یبارهدر

تواند به خیال خود می سموررلالیسمتی اسمت مه شماعر با قدرت وهم وو در شمرا طی شمزه   ادشمده دارددر متن 

در  ی اج ای هسمتی اعم از جاندار و میر جاندار، صم ات انسمانی و حرمت و حیات بزخشمد. تشمخیصهمه

سمو شمدن با شمده و از سموی د گر به دلیل همهم ت یده  خیال در  جا ی مه با د گر صمورم لیات شممب از آن

 ،اسمتعاره مک یه«به  ا به اصمط ح »موجد ابها  اسمت؛ وگرنه صمر  متمان مشمزه  ،احسماس و عواطف شماعر

آشمم ای ملمات به وجود تازه و نانشممی ی ت ها مرابتی ناشممی از همم د و »ابهامی در مع ی شممعر ا جاد نمی

 (197: 1377)پورنامدار ان،  «.ش اختی داردی ز زا یآورد مه ج زهمی

ی مک یه، اضممافه مردن صمم تی ها ی همچون اسممتعارهفراه جاری تشممخیص در م ل مولانا در سمماخت

  ابد:نمود می سجان و مورد خطا  قرار دادن اشیا  ا حواانسانی به موصوفی بی

 دندان شمممده دندان ز لط ش پیر بی  قهر صمممد

 

 ای عقمل پمابرجما ز عشمممقش  ماوه و هر جما ی 

 (29768: 6،  1363)مولوی،                     
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تشمخیص ا جاد مرده مه امراقی نی  در ا ن    قهر«دندان« برای »  شماعر با آوردن صم ت »صمد ،یتدر ا ن ب

ب  م خشمم و مضم مه تجسمّ   صمد دندان«ه به »توجّت خشمم و مضمب، با در شمدّ  وشمود. امراصم ت مشماهده می

 .ی وافر اسمتاسمت مه به مع ای مهربانی و عاط ه  اسمت اده مرده  دندان«بیاسمت و در تقابل با آن از صم ت »

تمثالی از عطوفت و مهربانی  ،ه به ا ن تقابل، مع ی مصمر  ا ن اسمت مه قهر با آن همه خشمم و مضمببا توجّ

و به عقل جان بخشمیده اسمت و   برای عقل اسمت اده مردهبرجا« از صم ت »پا ه اسمت. در مصمر  دو  نی تگشم 

نما ی هم  اوه و هرجا ی گشمته اسمت. نمودی از مت اقض  ،قد  و پابرجا از عشمق معشمووگو د عقل ثابتمی

ت یدگی صمور خیال مه همی درع وه تشمخیص به ،شمودگونه مه م حیه میشمود. هماندر بیت د ده می

 است. ی فضای سوررلالیستی حامم بر شعر است، در ا ن بیت موجب ابها  شدهنتیجهدر 

ممی تمو  پمیمش  در  خممدمممت  ممممر  نمی   بم ممددهمر 

 

 آ د ر بممممه ملممممامی حمممملوای تممممو میشممممکّ 

 (6481: 2،  همان)                                 

و با    است اده مرده   ، نیشکر« هست دی »ی واژه سازنده ی »نی« و »شکر« مه  در ا ن بیت شاعر از دو واژه 

گو د مه هر  در مصر  اول می  است.  ی تشخیص، فضا ی مزهم و سوررلالیستی خلق مردهاست اده از آرا ه 

نمادی از نو  بشر است مه در    ،نی«م د. »ب دد و م می تو را میگ اری در ن د تو میممرب د خدمت  ،نی

م   معشوو    ،ه هر ب ی بشریماربرد دارد. در مع ای نو  بشر به ا ن مع است ممع ای اصلی خودش نی   

« مع ای خدمت است.  در  هم  نی  بودن«  بسته  مه  ممر  است  نی  ظاهری  هم  ادآور شکل  و  است  گ اری 

  مه  گو درم ی است از سخ ان و افاضات  ار و شاعر می   ،ب دها ی در میان دارد. در مصر  دو  نی  »حلوا«

تر از شکر  شیر ن  ،آ د )حلوای سخ ان توسخ ان همچون حلوای تو می  به م میِ  ،اششیر  ی   یهمهشکر با  

سخ ان شیر ن  ار را    ،ا م و هم با تشزیه مضمر ت ضیلی؛ بد ن صورت مه شاعراست(. هم با امراو مواجه 

م می سخ ان همچون حلوای تو  گو د شکر به  تر پ داشته و میبلکه از شکر نی  شیر ن  ،چون شکر دانسته

همان می مه  آ د.  می گونه  تشخیصهم در  ،شودمشاهده  و  خیال  صور  فضا ی    ،ت یدگی  و  ابها   موجد 

 ز ر: ا در بیت  .سوررلالیستی گشته است

 بر من گ شممت عشممق و من اندر عقب شممد  

 

 واگشمت و لقمه مرد و مرا خورد چون عقا  

 (309  ش 1)                                          



 62- 86، صص 1401ی بیستم، زمستان ی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

78 
 

گو د عشمق از جلوی من گ شمت و من پشمت سمر او راه افتاد ؛ اند. شماعر میتشمخیص و تشمزیه به هم آمیخته

ر تصموّ  ،الیسمتیفقط در فضما ی سموررل  ولی او همچون    عقا  برگشمت و مرا    لقمه مرد و خورد.

 پ  ر است.عشق امکانخورده و لقمه شدن توسط 

 زا در غزلیات شمس میزا  حضور هر یک از عااصر بلاغی ابهام  - 1جدول 

 گیری نتیجه  -4

ها پیش در آفر  ش اسمت، قرن ی بیسمتم در اروپا بر آن تأمید شمدهسمدههای سموررلالیسمم مه در   هم لّ

جولانگاه    ،اسمت. ادبیات عرفانی ا ران و از آن جمله م لیات شممب  آثار ادبی عرفانی در ا ران به مار رفته

مار ترجی  چون مولانا، عشمق و مسمتی و ج ون را بر عقل محافیهیر ناخودآگاه شماعر اسمت. شماعری همضمم

ها در سممرا د مه امکان سممرا ش آندهد و با تداعی معانی و اصممالت دادن به خوا  و رؤ ا، م لیاتی میمی

سممت مه ع اصممر ب می  ی عقل وجود ندارد. در همین فضمماهای سمموررلالیسممتی اخودآگاهی و سممیطره

ال بروز آمی ی در شممعر مج بچون رم ، تشممزیه، اسممتعاره، تلمی ، پارادومب، تشممخیص و حزا ی همابها 

 تأثیری مسمتقیم بر ابها  شمعر او داشمته  ،د. به بیان د گر، فضمای سموررلالیسمتی حامم بر م لیات شممب ابمی

ی عشممق و ناخودآگاه شمماعر و نی  تداعی معانی سممزب بروز »رم « در بسممامدی بالا در م لیات ملزه اسممت.

 شمب شده است. 

رم ی از وجود معشمموو  ،ز زا ی را در طزیعتعشممق شممورانگی  مولانا به شمممب باعث شممده او هر چی  

آوردن داسممتان پیامزران، به  اد معشمموو  بداند و نی  سممی ن ذهن و تداعی معانی مه به موجب آن با به  اد

شممموند و در عین حال تجلی رم ی از وجود معشممموو می  ،افتد و در واقع نا  هر    از پیامزرانخو ش می

ی  ی ملزه چ ین در نتیجهالای صمم عت تلمی  نی  شممده اسممت. همامد بی رم ، به نوعی سممزب بسمم گونها ن

ای مه شمماعر بین دو چی  به ظاهر به گونه ؛شمماهد تشممزیهات فراه جاری در شممعر مولانا هسممتیم  ،ناخودآگاه

شمود، سمزب ی میی ناخودآگاه متجلّی ملزه ابد. نگارش خودمار مه در نتیجهربط، تشمابه و همان دی میبی

خودی ذهن و معرفت رؤ ا  مه سمراسمر رم  و بیان نقیضمی هسمت د و حالت بی  اسمت لیاتی شمدهسمرا ش م 

اصممر ب می  ع  ،نتیجه در م لیات شمممباسممت. در    آمی ی در شممعر شمماعر شممدهسممزب بروز صمم عت حب

  ور ب می،اند. از میان صم ی فضما ی سموررلالیسمتی در شمعر نمود  افتهد مه در نتیجهشموزا ی د ده میابها 

 ا ها   آمی یحب  پارادومب  م ا ه استعاره  تلمی  رم   تشخیص تشزیه صورب می 

 0 09 0 87 1 99 7 82 9 10 11 61 20 41 23 37 23 86 درصد 
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Abstract 

In the 19th century, following the emergence of literary schools such as 

Romanticism and Surrealism, which rejected and despised clear meaning in 

literary works and promoted ambiguity instead, literary theorists also looked 

at ambiguity as a value in works of literature. This was due to the fact that 

making the reader participate in the meaning creation process resulted in a 

kind of interaction between the reader and the text. The poems of Shams 

Tabrizi are among the texts that display ambiguity, in the artistic sense.  This 

ambiguity, which is abundant in Molavi’s poetry, has influenced the use of 

rhetorical devices, language, and semantic aspects of his poetry. Part of the 

ambiguity in Molavi’s Ghazal is caused by rhetorical devices such as simile, 

allusion, synesthesia, paradox, metaphor, and symbolism, each of which has 

been created under the influence of factors that are very similar to the 

components of the school of surrealism.  This research, which is written in a 

descriptive-analytical manner, aims to show what effect the surrealist 

atmosphere ruling Shams's lyrical poetry has had on the ambiguity of this 

text and the emergence of ambiguous rhetorical forms. Findings of this 

research indicate that in eighty-two percent of Shams' sonnets, ambiguous 

rhetorical forms are created in a surrealistic atmosphere, and that among the 

rhetorical devices, simile, personification, and symbolism, which appear 

under the influence of the poet's unconscious mind, have the most expression 

compared to other rhetorical devices. 
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Extended Abstract 

In the 19th century, following the emergence of literary schools such as 

Romanticism and Surrealism, which rejected and despised clear meaning in 

literary works and promoted ambiguity instead, literary theories also looked 

at ambiguity as a value in works of literature. This was due to the fact that 

making the reader participate in the meaning creation process resulted in a 

kind of interaction between the reader and the text. The poems of Shams 

Tabrizi are among the texts that display ambiguity, in the artistic sense.  This 

ambiguity, which is abundant in Molavi’s poetry, has influenced the use of 

rhetorical devices, language, and semantic aspects of his poetry. Part of the 

ambiguity in Molavi’s Ghazal is caused by rhetorical devices such as simile, 

allusion, synesthesia, paradox, metaphor, and symbolism, symbolism, each 

of which has been created under the influence of factors that are very similar 

to the components of the school of surrealism.  This research, which is 

written in a descriptive-analytical manner, aims to show what effect the 

surrealist atmosphere ruling Shams's lyrical poetry has had on the ambiguity 

of this text and the emergence of ambiguous rhetorical forms. It is an attempt 

to answer the following questions: 1. How is the surrealistic atmosphere 

influencing Molavi’s poetry in terms of ambiguity? 2. Which rhetorical 

forms are used in his poetry that are compatible with surrealistic factors? 

Findings of this research indicate that in eighty-two percent of Shams' 

sonnets, ambiguous rhetorical forms are created in a surrealistic atmosphere, 

and that among the rhetorical devices, simile, personification, and 

symbolism, which appear under the influence of the poet's unconscious 

mind, have the most expression compared to other rhetorical devices. 

Research Methods 

This is a descriptive-analytic research conducted using library sources 

Findings and Conclusion 

 The components of surrealism, which were paid attention to in Europe in 

the 20th century, were used centuries ago in the creation of mystical literary 

works in Iran. The mystical literature of Iran, including Shams’ sonnets, is 

considered as the ground for the unconscious mind of the poet. A poet like 

Molavi prefers love, drunkenness, and insanity to conservative reason, and 

by associating meanings and giving value and originality to dreams, writes 

poems that cannot be written while one is aware and, hence, capable of 

reasoning. It is in these surrealist spaces that ambiguous rhetorical devices 
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such as symbolism, simile, metaphor, allusion, paradox, personification, and 

synesthesia find the ground for emergence in poetry. In other words, the 

surrealist atmosphere that dominates Shams’ poetry has had a direct effect 

on the ambiguity of his work. The predominance of love and the poet’s 

unconscious mind, as well as the association of meanings, make for abundant 

use of symbolism in Shams’ poetry. Rumi’s passionate love for Shams has 

made him consider every beautiful thing in nature as a sign of his lover’s 

existence, as well as the flow of the mind and the association of meanings by 

which he remembers his beloved by remembering the stories of the prophets; 

and in fact, the name of each of the prophets becomes a sign of his lover’s 

existence. At the same time, the manifestation of this kind of symbolism has 

somehow brought about the high frequency of allusions. Also, as a result of 

the dominance of the unconscious, we see paranormal similes in Rumi’s 

poetry in such a way that the poet finds similarities between two apparently 

unrelated things. The automatic writing, which is manifested as a result of 

the dominance of the unconscious, has caused the sonnets to be full of 

paradoxes and symbolism; furthermore, the selfless state of mind and the 

knowledge of dreams have caused the emergence of sensuality in the poet’s 

poetry. As a result, ambiguous rhetorical elements can be seen in Shams’ 

lyrical poems, which have appeared as a result of a surrealistic atmosphere 

in them. Among the rhetorical devices, simile has the highest frequency 

(23.86 %), followed by personification (23.37 %) and symbolism (20.41 %) 

while pun has the lowest frequency (0.09 %).  
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